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کتاب »پاسیاد پســـر خاک« نوشته محمد قبادی 
یکـــی از مهم‌تریـــن زندگینامه‌های پژوهشـــی در 
حـــوزه ادبیـــات مقاومـــت و تاریخ معاصـــر ایران 
اســـت. ایـــن کتاب بـــا اتکا بـــه اســـناد، خاطرات 
اســـت  کوشـــیده  شـــفاهی  مصاحبه‌هـــای  و 
چهره‌ای روشـــن از حجت‌الاســـام سیدعلی‌اکبر 
ابوترابی‌فـــرد، روحانـــی مبـــارز و آزاده نامـــدار 
ترســـیم کنـــد. در طـــول تاریخ انقلاب اســـامی، 
شـــخصیت‌هایی بوده‌انـــد کـــه بیـــش از آنکه در 
عرصه تبلیغات و ســـخنرانی شـــناخته شـــوند، با 
منش، اخلاق و زیســـت فردی و اجتماعی‌شـــان 
بر دیگران اثر گذاشـــته‌اند. ابوترابی‌فرد از همین 
تبار اســـت. او کســـی اســـت که در میان آزادگان 
به »ســـید الاسرا« شـــهرت یافت و در اذهان همه 
همراهانـــش تصویری از صبر، متانـــت، حلم و در 

عین حـــال قاطعیـــت بر جای گذاشـــت.

ساختار کتاب
ســـیر زندگـــی و مبـــارزات مرحوم ســـیدعلی‌اکبر 
ابوترابـــی فرد بـــه صـــورت روزشـــمار )کرنولوژی( 
آورده شـــده اســـت. بخـــش اول کتاب »پاســـیاد 
پســـر خاک« به پیشینه خانوادگی، دوران کودکی، 
تحصیل و فعالیت‌های سیاســـی ســـیدعلی‌اکبر 
ابوترابی‌فـــرد در ســـال‌های پیـــش از انقـــاب 
اســـامی می‌پردازد و بخش دوم ســـال‌های پس 
از انقلاب را شـــامل می‌شـــود. از حضور در ســـتاد 
جنگ‌های نامنظـــم و نقش‌آفرینـــی در جبهه‌ها 
گرفته تا ده ســـال اســـارت در اردوگاه‌هـــای عراق 
و ســـپس مســـئولیت‌هایش پـــس از آزادی کـــه 
مهم‌ترین آنهـــا شـــامل نمایندگی ولـــی فقیه در 
امور آزادگان و دو دوره نمایندگی مجلس شـــورای 
اســـامی بود. اهمیت این کتـــاب همزمان که در 
روایـــت زندگی فـــردی برجســـته از اهالی جبهه و 
جنگ اســـت، از آن جهت نیز شایان توجه است 
که بـــا نگاهی مســـتند، ســـیر تحولات سیاســـی، 
اجتماعی و فرهنگـــی ایران معاصـــر را نیز بازتاب 
می‌دهـــد. حضور شـــخصیت‌های کلیـــدی چون 
شهید ســـیدعلی اندرزگو، دکتر مصطفی چمران 
و دیگـــر مبـــارزان در زندگی ابوترابـــی، کتاب را به 
منبعی ارزشـــمند برای پژوهشگران تاریخ انقلاب 

تبدیل کرده اســـت.
در گـــردآوری و تنظیم مطالب این اثر به تناســـب 
از منابـــع مختلـــف اســـتفاده شـــده اســـت. این 
منابـــع را می‌تـــوان بـــه دو دســـته تقســـیم کرد: 
یکی منابع شـــفاهی خاطرات شـــفاهی که سهم 
بســـزایی در ســـامان یافتن کتاب داشـــته است. 
این بخش شـــامل خاطـــرات و ســـخنان مرحوم 

ســـید علی اکبـــر ابوترابی‌فـــرد دربـــاره خودش و 
وقایـــع مرتبط که گوشـــه‌هایی از ایـــن خاطرات 
در منابع مکتوب وجود داشـــت. ایـــن خاطرات 
و ســـخنان مربـــوط می‌شـــود بـــه یـــک ســـاعت 
مصاحبه در ســـازمان اســـناد ملی )۱۳۷۲ ش( که 
در آن به ســـال‌های تحصیل و وقایع نهضت امام 
خمینـــی به خصـــوص دوم فروردیـــن و ۱۵ خرداد 
۱۳۴۲ اشـــاره شده اســـت. چهار ساعت مصاحبه 
با مرکز اســـناد انقـــاب اســـامی )۱۳۷۲ و ۱۳۷۵ 
ش( کـــه موضوعاتی چـــون پیشـــینه خانوادگی، 
تحصیـــات و فعالیت‌هـــای سیاســـی او از آغـــاز 
نهضت امـــام خمینـــی تـــا ۱۵ خـــرداد ۱۳۴۲ را در 
برمی‌گیرد. ســـه ســـاعت مصاحبه )بهار ۱۳۵۸ یا 
۱۳۵۹ ش( که احتمالاً در قم انجام شـــده است. 
جـــز مختصری از ایـــن گفت‌وگو تاکنـــون مطلب 
دیگری منتشـــر نشـــده و این خاطرات از اهمیت 
ویژه‌ای برخوردار اســـت. چرا که مرحوم ابوترابی 
به رابطه‌اش با برخی از چهر‌های شـــناخته شده 
جبهه پرداختـــه و در ادامه به رابطه خودشـــان با 
ســـازمان مجاهدین خلق اشـــاره می‌کند. علاوه 
بر این دو حلقـــه فیلم نیز از او موجود اســـت. در 
یکی ســـیدعلی‌اکبر ابوترابی‌فـــرد هنگام ورودش 
بـــه میهن در مـــرز خســـروی ماجرای به اســـارت 
در آمدنـــش را تعریـــف می‌کنـــد و حلقـــه دوم 
شـــامل تصویر اســـتقبال مردم قزویـــن از مرحوم 
ابوترابی‌فـــرد در مهـــر ۱۳۶۹ و ســـخنرانی او در 
مســـجد النبی قزوین اســـت. همچنین مرحوم 
ســـیدعلی‌اکبر ابوترابی‌فرد بـــه مقتضای حالش 
در مصاحبه‌هـــا بیشـــتر به وقایـــع و فعالیت‌های 
پیـــش از انقـــاب پرداختـــه اســـت. در واقـــع به 
برهه‌هایـــی از زندگـــی‌اش بیشـــتر پرداختـــه و از 
مقاطعی کمتر ســـخن گفتـــه و آن وقایـــع پس از 
انقـــاب اســـت. مهم‌ترین دلیل شـــاید اســـارت 
باشـــد. چـــرا که موقعیـــت و علتی بـــرای گفتن و 
طـــرح برخـــی مطالب نبوده اســـت و ایـــن کتاب 
گویـــی ســـخنان مکتوم مانـــده این شـــخصیت 
تأثیرگـــذار را پیش روی مخاطبـــان قرار می‌دهد.
قســـمت دیگر منابـــع شـــفاهی خاطـــرات افراد 
درباره مرحوم ســـیدعلی‌اکبر ابوترابی‌فرد اســـت 
این خاطرات دو دســـته‌اند: »خاطـــرات خانواده 
و بســـتگان« و »خاطـــرات دوســـتان، همرزمان، 
هم‌درسان و آشنایان« خاطرات خانواده ابوترابی 
از منابـــع مهم ایـــن پژوهش اســـت و گفته‌های 
سیدیاســـر ابوترابی‌فـــرد در ایـــن اثر ســـهم قابل 
توجهـــی درد. او نه تنها ســـخنان خودش را گفته 
بلکه بـــه نوعی گفته‌ها و خاطرات مـــادرش را نیز 

بیان کرده اســـت.
 
 

به سوی مبارزه
یکـــی از نقـــاط عطـــف زندگـــی ســـیدعلی‌اکبر 
ابوترابی‌فـــرد در دهه‌هـــای پیـــش از انقـــاب، 
آشنایی و همکاری‌اش با شهید سیدعلی اندرزگو 
است. کتاب »پاسیاد پســـر خاک« با بهره‌گیری از 

خاطرات دســـت اول و اســـناد، این همکاری را با 
جزئیات شـــرح می‌دهد. اندرزگو که از چهره‌های 
برجسته مبارزه مســـلحانه علیه رژیم پهلوی بود، 
در جریـــان فعالیت‌هایـــش به ابوترابـــی اعتماد 
ویـــژه‌ای پیدا کـــرد. ایـــن اعتماد همزمـــان که به 
دلیل دیانـــت و صداقت ابوترابی بود، به ســـبب 
توانایی‌اش در ســـازماندهی و همراهی نیز شکل 
گرفت. ابوترابی به همراه اندرزگو در مســـیر تهیه 
ســـاح برای مبارزان گام برداشـــت و حتی سفری 
به لبنان و فلســـطین انجام داد تا از شـــبکه‌های 

مقاومت منطقـــه‌ای بهره بگیرد.
دســـتگیری و زندانی شـــدن، تجربـــه دیگری بود 
که بر شـــخصیت ابوترابی‌فـــرد افـــزود. کتاب به 
روایـــت زندان قصر و آشـــنایی او با دیگـــر مبارزان 
سیاســـی اشـــاره می‌کند. همین دوران علی‌اکبر 
ابوترابی‌فـــرد را بـــرای ســـختی‌های بزرگ‌تر آماده 
ســـاخت و او را با طیف گسترده‌ای از مبارزان آشنا 
کرد. بـــا آغاز جنـــگ تحمیلی و حضـــور نیروهای 
داوطلب در جبهه‌ها، سیدعلی‌اکبر ابوترابی‌فرد 
نیز در کنار رزمندگان ایســـتاد. او پیش‌تر در ستاد 
جنگ‌هـــای نامنظـــم به همـــراه دکتـــر مصطفی 
چمـــران تجربـــه حضـــور در میدان‌های دشـــوار 
نبـــرد را اندوخته بود. اما سرنوشـــت این روحانی 
مبارز را به عرصه‌ای دشـــوارتر کشـــاند: ده ســـال 
اســـارت در اردوگاه‌های بعثی چیـــزی بود که برای 

زندگی او مقدر شـــد.
کتاب بـــا جزئیاتـــی خواندنی شـــرایط اردوگاه‌ها 
را شـــرح می‌دهـــد. از لحظه اســـارت تـــا انتقال 
بـــه اردوگاه الانبار، ســـپس موصـــل و تکریت، هر 
مرحله روایتگر فشاری مضاعف بر جسم و جان 
اسیران است. ضرب و شتم در بدو ورود، شرایط 
بهداشـــتی اســـفبار، تغذیـــه ناچیز و خشـــونت 
نظامیـــان عراقی بخشـــی از این روایت اســـت. 
بااین‌حـــال آنچـــه ابوترابـــی را در گذرانـــدن آن 
روزگار دشـــوار کمک کرد، توانایی‌اش در تبدیل 
ایـــن محیط تاریـــک به مدرســـه‌ای بـــرای صبر، 
ایمان و همبســـتگی بـــود. یکـــی از بخش‌های 
تکان‌دهنده کتـــاب به ســـخنرانی‌های ابوترابی 
در اردوگاه‌هـــا اختصاص دارد. نویســـنده از قول 
آزادگان نقـــل می‌کند کـــه هرگاه میان اســـیران 
اختلافـــی پیـــش می‌آمـــد، او همچـــون پـــدری 
مهربـــان وارد می‌شـــد و آتـــش نـــزاع را خاموش 
می‌کرد. شـــخصیت او بـــه گونه‌ای بـــود که همه 
گروه‌هـــا )چـــه مذهبی‌تریـــن اســـیران و چـــه 
کســـانی که گرایشـــات دینی کمتری داشـــتند.( 
ســـخنش را می‌پذیرفتنـــد. در چشـــم همـــگان 
او نمـــاد عقلانیـــت، حلـــم و وقـــار بـــود. یکی از 
آزادگان بـــه یاد مـــی‌آورد کـــه ابوترابی‌فـــرد بارها 
تکرار می‌کرد: »اســـارت تکمیل‌کننده شـــهادت 
اســـت.« این جمله در دل زندانیـــان امیدی تازه 
می‌دمیـــد. او توصیه می‌کرد جســـم و روح خود 
را ســـالم نگـــه دارنـــد و از درگیـــری بی‌حاصل با 
نگهبانان بپرهیزند. همین نگـــرش، اردوگاه را از 

فروپاشـــی روحی نجـــات داد. 

 پاسیاد پسر خاک روایتگر زندگی سیدالاسرای ایرانی
حجت‌الاسلام سیدعلی‌اکبر ابوترابی‌فرد است

یک زندگی پدرانه

شناخت شخصیت ســـیدعلی‌اکبر ابوترابی‌فرد 
بدون توجه به ریشـــه‌های خانوادگی و تربیت 
دینـــی او ممکـــن نیســـت. او در خانـــواده‌ای 
روحانـــی در قزوین بـــه دنیا آمـــد. خانواده‌ای 
که چنـــد نســـل آن در شـــمار علمـــای دین و 
مراجع شناخته‌شـــده بودنـــد. پدرش آیت‌الله 
ســـیدعباس ابوترابی‌فـــرد، عالمی برجســـته 
و از شـــاگردان بزرگانـــی چـــون آیت‌الله حجت 
بـــود.  بروجـــردی  آیـــت‌الله  و  کوه‌کمـــره‌ای 
 پـــس از ورود حاج آقا حســـین بروجـــردی در 
۱۳۲۵ ش به قم از محضر ایشـــان فقه و اصول 
را فـــرا گرفـــت و آنچـــه دریافت به نـــگارش در 
آورد. کتاب »زبده المقال فی خمس الرســـول 
و آل« قســـمتی از آن اســـت. ایـــن کتـــاب بـــه 
تعبیـــر حـــاج ســـیدعباس ابوترابـــی »موجـــز 
و ســـهل الطبـــع« بـــود و در حیـــات آیـــت‌الله 
بروجـــردی چاپ و منتشـــر شـــد. او همچنین 
در دهه ۱۳۳۰ ش دو ســـال به دســـتور آیت‌الله 
بروجـــردی در یکی از مســـاجد تازه تأســـیس 
تهران امـــام جماعت بود. حاج ســـیدعباس 
ابوترابی‌فـــرد تـــا قبـــل از درگذشـــت آیت‌الله 
حجـــت کوه‌کمـــره‌ای قریـــب الاجتهـــاد و در 
ایـــن زمینـــه از اســـتادش نوشـــته‌ای دریافت 
کـــرده بـــود و در زمـــان زعامـــت و مرجعیـــت 
آیـــت‌الله بروجردی بـــه درجه اجتهاد رســـید. 
خودش می‌نویســـد: »اینجانب حـــدود چهل 
ســـال اســـت اشـــتغال به تحصیل علوم دینی 
داشـــته‌ام و از محضـــر علمـــای بـــزرگ آقـــای 
آیت‌الله مرحـــوم حجت و آیت‌الله مرحوم آقای 
بروجـــردی اســـتفاده کـــرده‌ام و بحمـــدالله به 
مرحله قدرت اســـتنباط رســـیده‌ام و اکنون در 
مســـائل مربوط به علم خـــود می‌توانم وظیفه 

عملی خـــود را اســـتنباط کنم.«
حـــاج ســـیدعباس ابوترابـــی در حوزه‌هـــای 
علمیـــه قـــم و قزویـــن بـــه تدریـــس و تربیت 
طـــاب پرداخـــت و در عرصـــه اجتماعـــی نیز 
حضوری پررنگ داشـــت و در جلســـات درس 
اخـــاق و عرفـــان امـــام خمینـــی نیـــز حاضر 
می‌شـــد. همچنیـــن در فلســـفه ســـال‌های 
زیادی را در خدمت آیـــت‌الله طباطبایی تلمذ 
کرد. در ســـال‌های بعد او به درخواست مردم 
بـــه قزوین رفت و علاوه بـــر فعالیت‌های دینی 
و اخلاقی در این شـــهر، فالیت‌های اجتماعی 
نظیـــر صندوق‌هـــای خیریه و تأســـیس مرکز 
نجاتیـــه بـــرای آمـــوزش و تربیـــت دختـــران را 
نیـــز دنبال کـــرد. همچنین تأســـیس صندوق 
در  قزوینی‌هـــا  حســـینیه  و  ایتـــام  حمایـــت 
مشـــهد نیز توســـط وی صـــورت گرفـــت. او به 
فعالیت‌هـــای سیاســـی و همراهی بـــا نهضت 
امـــام خمینـــی نیز ادامـــه داد و از هـــر فرصتی 
بـــرای اعـــام همراهـــی بـــا ایشـــان اســـتفاده 
می‌کرد. وی بعد از ســـخنرانی در مرداد ۱۳۵۷ 
دســـتگیر و با تحصن چند روزه مردم آزاد شد. 
او پـــس از پیـــروزی انقـــاب اســـامی از طرف 
مردم قزویـــن در اولین دوره مجلس شـــورای 
اســـامی به نمایندگـــی برگزیده شـــد و پس از 
اتمـــام دوره نمایندگی در قم و ســـپس قزوین 
ســـاکن شـــد. در ســـال ۱۳۷۷ از ســـوی مقام 
معظـــم رهبـــری به تولیت مســـجد و مدرســـه 
علمیـــه امام حســـین در تهران منصوب شـــد 
و ســـرانجام ۱۲ خـــرداد ۱۳۷۹ در راه ســـفر بـــه 
مشـــهد بـــه همـــراه فرزنـــدش ســـیدعلی‌اکبر 
ابوترابی‌فرد در تصادف رانندگی درگذشـــتند.
ســـیدعلی‌اکبر در چنیـــن فضایی رشـــد کرد. 
خاطرات خانواده و دوســـتانش نشان می‌دهد 
کـــه از همـــان کودکی بـــا محیطـــی آمیخته به 
علم، زهـــد و مبارزه خو گرفـــت. پدرش علاوه 
بر مقـــام علمـــی، بـــا روحیه سخت‌کوشـــی و 
دقت مالی شـــناخته می‌شـــد و ایـــن ویژگی‌ها 
در شـــخصیت فرزنـــد نیز نمـــود یافـــت. مادر 
او محبوبـــه علـــوی قزوینی، از خانـــدان علوی 
قزوین بود و تربیتی مذهبی و ساده‌زیســـتانه 
به فرزنـــد خـــود منتقل کـــرد. حاجیـــه خانم 
محبوبـــه علوی قزوینی حدود ۱۵ ســـال ســـن 
داشـــت کـــه ســـیدعلی‌اکبر را به دنیـــا آورد. او 
کوچکتریـــن دختـــر آیت‌الله ســـیدمحمد باقر 
علـــوی قزوینـــی و مـــادرش علویه خانـــم زنی 
پارســـا بود که تمام ارث پـــدرش را خاک زغال 
تهیه کرد تا ســـوخت زمســـتانی فقـــرا را تأمین 
کنـــد. لباســـی کـــه ســـیدمحمد باقر بـــرای او 
می‌خریـــد یک بار نـــزد او می‌پوشـــید و بعد به 

نیازمنـــدان هدیـــه می‌کرد.
تحصیلات ســـیدعلی‌اکبر از مدرســـه‌ آغاز شد 
اما به‌ســـرعت مســـیر حوزوی را پیش گرفت. 
او در قـــم، مشـــهد و نجف ســـال‌های تحصیل 
خـــود را گذرانـــد و همان‌جا با شـــخصیت‌های 
بزرگ انقلاب اســـامی آشنا شـــد. روایت‌های 
کتاب »پاســـیاد پســـر خـــاک« نشـــان می‌دهد 
کـــه او از همـــان نوجوانـــی، جدیتـــی کم‌نظیر 
در درس و تهذیـــب داشـــت و از همـــان زمان 
در حلقه‌هـــای علمی و اخلاقـــی بزرگانی چون 
امـــام خمینـــی و علامـــه طباطبایـــی حضـــور 

. فت می‌یا

جایـــگاه ویژه کتاب»پاســـیاد پســـر خاک« وقتی روشـــن‌تر می‌شـــود که 
به تقریـــظ رهبر معظـــم انقلاب اســـامی بـــر آن توجه کنیـــم. آیت‌الله 
خامنـــه‌ای پس از انتشـــار »پاســـیاد پســـر خـــاک« بر آن چنیـــن مرقوم 

: ند کرد
بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

 ـ زندگـــی ایـــن مجاهـــد فـــی ســـبیل‌الله در شـــمار پرحادثه‌ترین و 
درس‌آموزتریـــن زندگی‌هـــا و حقّـــا کم نظیر اســـت. اوّل بـــار او را در 
ســـال‌های اوّل دهـــه پنجـــاه در منـــزل خودمـــان در مشـــهد زیارت 
کـــردم. شـــهید اندرزگـــو او را آورده بـــود و بـــه او ابراز اعتمـــاد کرد. 
پرســـیدم شـــما با آقای آقاســـیدعباس قزوینی که از آشـــنایان ما در 
قم بود نســـبتی دارید؟ گفت پســـر اویم. پـــس‌از آن یکبار در همان 
ســـال‌ها او را در جلو زنـــدان اوین دیدم و یکبـــار در جمع نیروهای 

اعزامی قزوین در ســـتاد جنگ‌هـــای نامنظم. و پس‌از بازگشـــت از 
اســـارت چند ســـال با ایشـــان همـــکاری نزدیک داشـــتیم. ولی این 
حجـــم و کیفیـــت مجاهـــدت عالـــی را هیچ‌کـــس نمی‌توانســـت از 
ظاهـــر فروتن و کتـــومِ او حدس بزند. رحمت و رضـــوان الهی بر او. 
نمی‌توانـــم تردید کنـــم در اینکه او در شـــمار شـــهیدان عالی مقام 
اســـت. این کتاب بســـیار خوب و هنرمندانه تنظیم شـــده اســـت. 

دست نویســـنده درد نکند.
بهمن ۸۸

 این تقریظ نشـــان‌دهنده ارزش زندگی مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی 
اســـت و اعتبـــار کتاب را نیز دوچنـــدان کـــرده و آن را در جایگاهی ویژه 

در میـــان آثار مربوط به آزادگان قرار داده اســـت.

طنینی خاص همه را ســـاکت کـــرد و با صدایی 
رسا توصیه‌ای از امیرالمؤمنین)ع( را یادآور شد: 
»خالطـــوا الناس مخالطـــه ان متّـــم معما بکوا 
علیکم و ان عشـــتم حنّوا الیکم؛ با مردم چنان 
رفتار کنید کـــه اگر مردید یا از میـــان آنها رفتید 
بر شـــما بگریند و اگر بـــه زیســـتن در میان آنها 
ادامه دادید مشتاقانه به‌ســـوی‌تان روی آورند.« 
بغض اردوگاه ترکید و با همـــان حال ابوترابی را 

تـــا در خروجی همراهـــی کردند.
همین کلمـــات در تاریک‌ترین لحظـــات، چراغ 
امیـــد شـــد و نشـــان داد چگونـــه یـــک انســـان 
می‌توانـــد در شـــرایطی غیرانســـانی، معنویـــت و 
اخـــاق را زنده نگه دارد. یکی از نکات برجســـته 
کتـــاب »پاســـیاد پســـر خـــاک« ایـــن اســـت کـــه 
ابوترابی‌فـــرد نه‌تنهـــا رهبـــری فـــردی بـــود بلکه 
هویت جمعی آزادگان را نیز بازسازی کرد. اردوگاه 
بـــرای او محل تســـلیم نبود، بلکـــه عرصه تداوم 
انقـــاب و مبـــارزه بـــود. او تلاش می‌کرد اســـرا را 
از بی‌حوصلگـــی و یـــأس دور ســـازد و آنـــان را به 
حفظ کرامت انسانی فراخواند. حتی کسانی که 
در آغـــاز، گرایش چندانی به انقـــاب یا دینداری 
نداشـــتند، در اثر معاشرت با او تغییر یافتند. این 
تأثیرگذاری فراتر از تبلیغ کلامی بود و از ســـلوک 

و رفتار شـــخصی‌اش برمی‌خاســـت.
 

در استمرار خدمت و شهادت
بازگشـــت آزادگان بـــه میهن در تابســـتان ۱۳۶۹ 
یکـــی از شـــیرین‌ترین لحظات تاریـــخ انقلاب 
اســـامی بـــود. در میـــان آنان، حجت‌الاســـام 
ســـیدعلی‌اکبر ابوترابی‌فرد نیز حضور داشـــت. 
بســـیاری از آزادگان او را نـــه فقـــط به‌عنـــوان 
همراهی در اســـارت بلکه به‌منزله پدر و مرشـــد 
خود می‌شناختند. اســـتقبال مردم قزوین از او 
در مســـجدالنبی و سخنرانی‌های پرشـــور او در 
همان روزها نشـــانه‌ای از محبوبیت بی‌نظیرش 

. بود
ابوترابـــی پـــس از آزادی بـــار دیگـــر بـــه میدان 
مســـئولیت‌های اجتماعـــی و سیاســـی قـــدم 
گذاشـــت. رهبر انقلاب او را بـــه نمایندگی خود 
در امـــور آزادگان منصـــوب کردنـــد. مأموریتـــی 
خطیـــر کـــه در عمـــل اســـتمرار همـــان نقش 
پدرانه در اردوگاه‌ها بود. او می‌کوشید مشکلات 
مادی و معنـــوی آزادگان را برطرف ســـازد و آنان 
را بـــه بازگشـــت فعال بـــه جامعه ترغیـــب کند. 
افـــزون بر ایـــن او در انتخابـــات مجلس چهارم 
و پنجم شـــورای اســـامی بـــه نمایندگـــی مردم 
تهـــران برگزیـــده شـــد. حضـــور او در مجلـــس 
نیز برخـــاف بســـیاری از چهره‌های سیاســـی، 
بـــا هیاهـــو و جنجـــال همـــراه نبود. ســـکوت و 
وقـــارش همچنـــان ویژگـــی اصلی‌اش بـــود اما 
در عیـــن حـــال با نفـــوذ معنـــوی و اخلاقی خود 
نقش‌آفرینـــی می‌کرد. همکارانـــش در مجلس 
به یـــاد می‌آورند که در میان جلســـات پرتنش، 
آرامش او گاه همچون نســـیمی دلنشین فضا را 

دگرگـــون می‌کرد.
زندگی ابوترابی در ۱۲ خـــرداد ۱۳۷۹ در جاده‌ای 
میـــان تهـــران و مشـــهد به پایـــان رســـید. او در 
ســـانحه‌ای رانندگی بـــه همراه پـــدر بزرگوارش 
آیت‌الله ســـیدعباس ابوترابی دار فانـــی را وداع 
گفـــت. رحلتـــش جامعـــه را در اندوه فـــرو برد. 
چرا که همه او را نمـــاد صبر، مقاومت و فروتنی 
می‌دانستند. رهبر انقلاب در پیام تسلیت‌شان 
او را در شـــمار شـــهیدان دانســـتند. تعبیری که 
بعدها در تقریظ‌شـــان بر کتاب »پاســـیاد پســـر 

خاک« نیز تکرار شـــد.
ابوترابی‌فـــرد بیش از هرچیز با منش و ســـلوک 
شـــخصی‌اش تأثیرگذار بود. او در دوران مبارزه 
و اســـارت و هـــم پـــس از آزادی نیـــز به‌عنـــوان 
نمونـــه‌ای از تواضـــع، صبـــر و ایمـــان شـــناخته 
بـــه تعبیـــر بســـیاری از آزادگان، او  می‌شـــد. 
»کتک‌خـــورده انقلاب« بود اما در برابر مخالفان 
انقـــاب هم متواضع‌ترین انســـان باقـــی ماند. 
رفتـــار انســـانی او حتـــی بعثی‌هـــا و مخالفـــان 
انقـــاب را تحت‌تأثیر قـــرار مـــی‌داد. این همان 
درسی اســـت که کتاب »پاسیاد پســـر خاک« به 
نســـل امروز منتقـــل می‌کند: در ســـخت‌ترین 
شـــرایط می‌توان با اخلاق، ایمان و اســـتقامت، 
نه‌تنهـــا دوام آورد بلکه دیگـــران را نیز به زندگی 

امیدوار ســـاخت.
کتـــاب »پاســـیاد پســـر خـــاک« زندگی‌نامـــه‌ای 
خواندنـــی اســـت. این اثـــر الگویی موفـــق برای 
مستندنویســـی در حوزه ادبیات انقلاب به شمار 
می‌رود. خواننـــده در خلال صفحـــات آن با فراز 
و فرود زندگی مردی آشـــنا می‌شـــود که از کودکی 
در فضـــای علم و دیانت رشـــد کـــرد، در جوانی با 
شجاعت وارد مبارزه شـــد، در میانسالی ده سال 
اســـارت را به دانشـــگاهی برای اخلاق و مقاومت 
تبدیل کرد و ســـرانجام در بازگشـــت به وطن نیز 
پرچمـــدار خدمت باقـــی ماند. این فقط شـــرح 
زندگـــی یک فـــرد نیســـت، بلکه روایتی اســـت از 
توان روح انســـانی در برابر رنج و ســـتم. از همین 
روســـت کـــه می‌تواند برای نســـل امـــروز و فردا، 
الهام‌بخش باشد و چراغی در مسیر پرپیچ‌وخم 

مبارزه با ظلـــم و بی‌عدالتـــی فراهم آورد.
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تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب پاسیاد پسر خاک

هدایت در شرایط دشوار
کتاب »پاســـیاد پســـر خاک«نشـــان می‌دهد که 
ابوترابی‌فرد چگونه با تدبیـــر و اخلاق، هدایت 
و مدیریـــت آزادگان را به دســـت گرفت. او هیچ 
مقـــام رســـمی نداشـــت امـــا رفتـــار پدرانه‌اش 
به‌تدریج همـــه را گـــرد او جمع کـــرد. نمونه‌ای 
روشـــن از این نفوذ، انتخاب او به‌عنوان معاون 
ارشـــد اردوگاه بـــود. انتخابی که حتی افســـران 
عراقی نیـــز ناچار به پذیرش آن شـــدند. محمد 
قبـــادی در اثر خـــود از خاطره‌ای نقـــل می‌کند: 
»در این ‌اردوگاه افسران بسیاری حضور داشتند، 
بـــا توافق افســـران ایرانـــی و طبق نظر افســـران 
عراقی، سرگرد کاشانی به ارشدیت و فرماندهی 
انتخـــاب شـــد. ســـرگرد کاشـــانی جـــزو اولین 
افســـران ژاندارمـــری ایـــران بود کـــه در منطقه 
شـــلمچه به اســـارت ارتش حزب بعـــث درآمد. 
وی در ایـــن‌اردوگاه بـــا ابوترابی‌ آشـــنا شـــد و به 
گفته عبدالمجید رحمانیان به‌تدریج اما بسیار 
زیاد تحـــت تأثیر رفتار اخلاقی و تدابیر انســـانی 
ســـیدعلی‌اکبر ابوترابی قرار گرفـــت. در نتیجه 
همین‌آشـــنایی، وی ابوترابی را به معاونت خود 
برگزیـــد و به مســـئولین عراقـــی اردوگاه معرفی 
کرد. بدین طریق بســـیاری از ارشادات ابوترابی 
را حتی پس از انتقال از اردوگاه الانبار به اســـرای 
دیگر می‌رســـاند و یا تدابیر و دستورات خود را با 

زبان او منتقـــل می‌کرد.«
رفتار انســـانی او سبب شـــد که نه‌تنها اسرا بلکه 
نگهبانـــان نیز گاه به احترام او ســـر تعظیم فرود 
آورنـــد. آزادگان به یـــاد می‌آورند کـــه او هیچ‌گاه 
نامـــی از خود نمی‌برد و حتی بـــرای حفظ آبروی 
دیگران از ذکر نامشان در خاطراتش خودداری 
می‌کرد. ایـــن ویژگی اخلاقـــی، او را بـــه الگویی 

یگانه تبدیل ساخت.
 

سخنرانی‌های ماندگار
در کتاب »پاســـیاد پســـر خـــاک« بخش‌هایی از 
ســـخنرانی‌های او در اردوگاه‌ها عیناً نقل شـــده 
اســـت. یکـــی از مشـــهورترین آنهـــا مربـــوط به 
اردوگاه تکریـــت ۵ اســـت. عراقی‌هـــا که تصمیم 
داشـــتند او را بـــه اردوگاه جدید انتقـــال دهند، 
بـــه او اجازه دادنـــد که یک ســـاعت بدون هیچ 

مزاحمتی ازجانب نگهبانان آخرین ســـخنانش 
 را بـــا اســـرا در میـــان بگـــذارد. حدود ســـاعت
 ده و نیـــم صبح تقریبـــاً همه ۱۵۰ اســـیر تکریت

۵ در آسایشگاه ۲ فشـــرده در کنار هم نشستند 
و ابوترابی ایســـتاده برایشـــان ســـخن گفت. او 
چنین آغـــاز کرد: »بســـم‌الله الرحمـــن الرحیم 
لاحول و لا قوه الا بالله العلـــى العظیم. برادران 
عزیـــز خداوند همـــه شـــما را در ســـایه بندگی 
خـــود یـــاری فرمایـــد و از خیـــر دنیـــا و آخـــرت 
برخوردار با ســـربلندی برگشـــته، مایه افتخار و 
عزت بـــرای هم‌وطنان و مســـلمین باشـــید در 
این فرصـــت کوتـــاه اولاً بنده از شـــما جز لطف 
و محبـــت و بزرگـــواری چیـــزی ندیـــدم. بنـــده 
که شایســـته ادای حق نیســـتم امیـــدوارم مولا 
امیرالمؤمنین)علیه‌الســـام( پاسخ‌گوی لطف 
و محبت‌هـــای شـــما باشـــد کـــه یقینـــاً خواهد 
بود. و این نشـــانه حق‌شناســـی شما در پیشگاه 
پـــروردگار و ائمـــه و مکتب‌تـــان می‌باشـــد.... 
بـــرادران عزیـــز! در ایـــن فرصت کوتـــاه دو چیز 
را در نظر داشـــته باشـــید؛ یکی در نظر داشـــتن 
عظمت پـــروردگار عالم و یکـــی ضرورت حرمت 
افراد...« در پایان این ســـخنرانی اســـرای حاضر 
در آسایشـــگاه ۲ بر ســـر ابوترابی ریختنـــد تا او را 
ببوســـند و بدرقه کنند کـــه صـــدای ابوترابی با 
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